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 چکیده

ای اســت از عرفان شــیعی که نمونه، بینیمای میالله خامنهآنچه در اندیشــه عرفانی آیت

اند. این بینش بســیـاری از عـالمان دین در طول تاریخ مبین و مدافع و عامل به آن بوده

جه در نظر و ین است و درنتاهای قرآن و حدیث و سـیرۀ معصـومعرفانی برگرفته از آموزه

ــد درعمل می ــتناد به چارچوب آموزه کوش ــد. اتکا و اس های دینی و هماهنگ با آن باش

تعهد به عقلانیت و اهتمام به عدالت و اصلاح اجتماعی همراه با سلوک فردی ، شریعت

ــلامی حضــوری  از صــفات شــاخص ــت. در این رویکرد عرفانی روح عرفان اس آن اس

های صوفی نشانی نیست. اما از تعالیم خاص صوفیانه و آداب و رسوم فرقه؛ پررنگ دارد

ای از الله خامنهها و مشی عملی آیتسخنرانی، هانوشـتار حاضـر که با استفاده از کتاب

بر چهار  مشتمل، تنظیم شده استتحلیلی ـــ  حیث محتوایی با روش اثباتی و توصـیفی

؛ . بعد اجتماعی عرفان۳؛ . سلوک عرفانی۲؛ . اصول اعتقادی در عرفان۱: قسمت است

 ای. الله خامنه. خطوط کلی اندیشۀ عرفانی آیت۴

 .عدالت، عبادت، سلوک عرفانی، ایالله خامنهآیت، توحید، عرفان شیعی:کلیدی ناگواژ 
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 می با محوریت توحیداصول اعتقادی در عرفان اسلا. ۱

ــت ــلام دارای دو بخش اعتقادی و عملی اس ــلامی نیز که بعد ، از آنجا که اس عرفان اس

شــامل این دو بخش اســت. اصــول اعتقادی و عملی در عرفان همان ، باطنی اســلام اســت

 ها. درهای اسلامی است با تأکید بر بعد باطنی این آموزهاصـول اعتقادی و عملی در آموزه

 کنیم.کلیاتی از این اصول اشاره می اینجا به

 توحید) الف

های اسلام بر محور توحید و از لوازم و اصـل الاصـول اسـلام توحید است. همۀ آموزه

 ترین شعار اسلامشـناسـی اسلامی و قلب آن توحید است. بزرگند. گوهر هسـتیافروع آن

نفی آلهه : ثبات اســتاســت. این کلمۀ طیبه مرکب از دو بخش نفی و ا» لاالـه الا اللـه«

قل هوالله : «ترین امر خدا به رســولش این اســت کهدروغین و اثبـات الوهیت الله. بزرگ

ــت: احد ــت ».بگو او الله یکتاس » واقولوا لا اله الاّ اّ� تفلح: «رســتگاری در گرو توحید اس

 قَـدْ أَفـْلَحَ «: فقط اهـل ایمان به توحید رســتگارند ).۲۰۲ص، ۱۸ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(

البته ایمان لوازم عملی دارد که در ادامۀ آیات سورۀ المؤمنون ذکر  ).۱: المؤمنون» (الْمُؤْمِنُونَ 

که در حدیث سلسلة الذهب از چنان؛ شـده اسـت. قلعۀ ایمن خدا کلمۀ طیبۀ توحید است

نِی أَمِ : «قول الله تعالی آمده اســت نِی فَمَنْ دَخَلَ حِصـــْ ُ حِصـــْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ : ذَابِینَ مِنْ عَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َّ

، بابویهابن» (از عـذابم در امـان اســت، پس هرکس در دژ من درآیـد، دژ من اســت» ا�َُّ 

بالاترین ذکر در سـلوک معنوی ذکر لا اله الا الله است. دروازۀ ورود به  ).۲۵ص، ق۱۳۸۹

 الله«: شهادت به یکتایی خداست، اسلام
ّ
 ».اشهد أن لا اله الا

د. اگر نافرع، سایر اصول نسبت به این اصل چ اصـل دیگری در عرض توحید نیست.هی

 نه در قیاس با توحید و در قیاس با فروع عملی دین است، شـود به آنها اصـول دین گفته می

در عرض آن. توحید ابعاد و مراتب گوناگون دارد. توحید ذاتی اعتقاد به یگانگی خداســت. 
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 اما این صفات؛ ن اسـت که خداوند اسـما و صـفات بسیار داردتوحید صـفاتی اعتقاد به ای

اما از جهت وجود ؛ عین ذات حق و عین یکـدیگرنـد. از جهت معنا آنها متفاوت و متکثرند

عینی کثرت ندارند و به وجود واحد موجودند. توحید افعالی اعتقاد به این است که خداوند 

معنای آن اســت که تنها خداوند شـایســتۀ در آفرینش عالم شـریکی ندارد. توحید عبادی به 

معبودي  :لامعبود سـواك يا غياث المسـتغيثين: «یدان گفتکه سالار شهچنان؛ پرسـتش اسـت

ــت اي فریادرس فریادجویان در همۀ ابعاد توحید  ).۳۶۷ص، ق۱۴۲۶، مقرم» (غیر تو نیس

ــت. توحید ــرکت اس  عنیی تأکید بر وحدت و یگانگی حق تعالی و نفی هر گونه کثرت و ش

یک کانون دانش و ، یک مرکز قدرت، نام خداســته یک قدرت ب، در همـۀ منطقـۀ وجود«

توحید تنها یک اصــل  ).۱۴۹ص، ۱۳۹۲، ایالله خامنهآیت(» بـه نام خدا، حیـات و نیرو

اسلام دین توحید است و توحید « سـاز اسـت. بلکه اعتقاد به توحید زندگی، نظری نیسـت

 ؛چیز و هر کس به جز خدا و اطاعت و تســلیم در برابر هر یعنی رهایی انســان از عبودیت

های یعنی شـکستن طلسم ترس از قدرت؛ های بشـرییعنی گسـسـتن بندهای سـلطه نظام

نهایتی که خداوند در نهاد انسان قرار داده و از او یعنی تکیه بر اقتدارات بی؛ شیطانی و مادی

 خلاصه یعنی خود .... طلب کرده است، ناپذیری تخلفاکارگیری آنها را همچون فریضههب

با  ،را مرتبط و متصـل به اقیانوس لایزال قدرت و حکمت الهی دیدن و به سمت هدف اعلی

 ).۳۷ص، ۱۳۸۶، ایالله خامنهآیت(» تشویش شتافتنامید و بی

در عرفان اسـلامی با حفظ این اعتقادات کوشـش بر آن است که عارف از علم حصولی و 

ــهودی به لایه ذهنی عبور کند تری از توحید راه یابد. وحدت وجودی که های عمیقو با علم ش

ناظر به بحث توحید اسـت. وحدت وجود تفسیرهای گوناگونی دارد. ، در عرفان مطرح اسـت

اند. و بعضی نیز درست و حقاند برخی محل بحث و مناقشه؛ ندابعضی از این تفسیرها باطل

ــویگو وحدت وجود به معنای نفی هر  نه کثرت و انکار واقعیتِ ماس
ً
باطل اســت و  الله قطعا

عرفای راسـتین اسلامی هرگز به چنین چیزی باور ندارند. بطلان این معنا بدیهی است و نیازی 
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به بحث ندارد. تفسیر دیگر وحدت وجود این است که حقیقت هستی و هستی حقیقی و احد 

ــوی الله مظاهر و جلوه ــت و ماس ــئون اواس ــیر از وحدت وجود در میان نیها و ش د. این تفس

 الأصول نبایدوگوسـت. اما تفسیر سومی هم هست که علینظران محل بحث و گفتصـاحب

تقل و مس، در صـحت آن بین الاهیون اختلافی باشـد. آن تفسـیر این اسـت که هستی حقیقی

اثر او و ، او کلام، فعل او، مخلوق او، معلول او یقائم بالذات و غنی مطلق الله اسـت و ماسو

الق یک خ، هایش توان گفت هسـتی عبارت است از یک علت و معلول ند. بنابراین مییآیۀ او

یک واقعیت و آثار و آیاتش. این معنا ، یک متکلم و کلامش، یک فاعل و فعلش، و مخلوقاتش

نا عتواند آن را انکار کند. البته این ماز وحدت هستی ملازم با توحید است و هیچ موحدی نمی

ــوداز توحید هم با عقل اثبات می ــلوک ، ش ــته به س ــنت و درک این معنا وابس هم با کتاب و س

تواند این حقیقت را شــهود کند و آنچه را که دیگران به علم گرچه عارف می؛ عرفانی نیســت

 به نحو حضوری بیابد.، دانندحصولی می

وند است و آنچه از توحید صـفاتی در عرفان این اسـت که همۀ صفات کمال از آن خدا

تنها ، های کمال الهی اســت. تنها حیّ حقیقیجلوه، دهیمکمالات به مخلوقات نســبت می

جا  ها هرها و قدرتعلم، هاتنها قادر حقیقی حق تعالی اســت. همۀ حیات، عالم حقیقی

ــت. از نظر موحد تنها خدا، که یافت شــود و به هرموجودی نســبت داده شــود  از آن خداس

ــت) ندهز( الحی« ــت جان بی ...اند همه مرده؛ اس  با اند.ها هم مرده با جان، ها که پیداس

زندۀ ؟ این چه جور زندگی اســت ... جـانی کـه روزی نبوده و روز دیگری هم نخواهد بود

آن کسـی است که حیات برای اوست و هدیه و عطیه و ، زندۀ حقیقی، زندۀ اصـیل، جاودان

 ).۱۴۷ص، ۱۳۹۲، ایالله خامنهآیت(» و خداستموهبت اوست به همۀ جانداران و ا

تنها خالق هســتی فقط خداســت و در خالقیت توحید افعالی در عرفان این اســت که نه

ــریک ندارد ــت.، ش ــتقلی جز خدا نیس  .»لا مؤثر فی الوجود الاّ ا�« بلکه در عالم مؤثر مس

ــادر میحتی فعلی که به ــودظاهر از مخلوقی ص ــت.، ش  ا�ََّ تَـقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ  فَـلَمْ « فعل خداس
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تَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلَكِنَّ ا�ََّ رمََى ــتید: قَـ ــما کافران را نکش ــت و  هکبل، ش خدا آنان را کش

 ).۱۷: انفال» (این نه تو که خدا بود که تیر افکند، چون تو تیر افکندی

 زش خداستما کمان و تیراندا گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

ر بین موجودات عالم نیست
ّ
به  کهبل ؛این سـخن انکار نظام سـببی و مسببی و تأثیر و تأث

این معنـاســت کـه تأثیرگذاری موجودات پرتوی از تأثیرگذاری اوســت و هیچ مخلوقی از 

 خودش چیزی ندراد.

 نفی و اثباتست و هر دو مثبتست ما رمیت اذ رمیت از نسبتست

 تو نه افکندی که قوّت حق نمود تو بود آن تو افکندی چو بر دست

 کهبل ،تنها فقط خداوند شـایسـتۀ ستایش و پرستش استتوحید عبادی این اسـت که نه

 
ً
ــا ــاس ــتش و حمد و مدح در حقیقت به خدا برمی هر اس ــخص ؛ گردد گونه پرس گرچه ش

ــد. توحید عبادی یعنیحمد  آن کس که به بت ».الحمد لله« کننده از این حقیقت غافل باش

، اما او به جهت ضعف بصیرت و جهل، درحقیقت مسجود او خداست، کندهم سجده می

 جهت را گم کرده و در تشخیص مصداق مسجود خطا کرده است.

 نبوت و امامت) ب

بینی اسلامی خلقت جهان و نبوت است. در جهان، یکی از اصول دین و فروع توحید

ــت. ــان دارای هدف و غایتی حکیمانه اس بْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَ أَفَحَ « انس يْنَا لاَ ســـــِ

» شویدایم و به سوی ما بازگردانده نمیپندارید که ما شما را بیهوده آفریدهآیا می: تُـرْجَعُونَ 

اش عالم و آدم را به سمت غایت اساس حکمت بالغه خداوند حکیم بر ).۱۱۵: مؤمنون(

هدایت : گوییم. هدایت الهی دو گونه اســتن هدایت میدهد که به آخلقت ســوق می

ینی برای همۀ مخلوقات است و به این معناست  تکوینی و هدایت تشـریعی. هدایت تکو

طور ضـروری به سمت غایتش پیش ه ای آفریده شـده اسـت که بگونه که هر موجودی به
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يْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَ  ربَُّـنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ « پذیر نیست. رود و این امر تخلفمی پروردگار : ىشَـ

اما  ).۵۰: طه» (ما آن کسـی است که همۀ موجودات عالم را آفریده و هدایت کرده است

هدایت تشریعی خاص موجودات عاقل و مختار است که مصداق قطعی آن انسان است. 

ــالت ــت. خداوند برای هدایت بندگان و نجات و، نبوت و رس ــریعی الهی اس  هدایت تش

های آسمانی فرستاده است. در هدایت تشریعی رسـتگاری آنها پیامبران را همراه با کتاب

اما طی آن راه به اختیار روندگان وابســـته ؛ دهدخداوند راه رســـیدن به کمال را تعلیم می

بِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوراً« است. نَاهُ السَّ خواه شاکر باشد ، مما راه را به او نشان دادی: إنَّا هَدَيْـ

 ).۳: انسان» (یا ناسپاس

 تواند بسیاری از مصالح و مفاسدش را درک کندگرچه انسان موجودی عاقل است و می

عقلی و تجربی خود زندگی خود را تا حدی اداره کند و ، های فطریو بر اســاس شــناخت

وای ادراکی اما ق، کندهـای اخلاقی و معنوی را درک میطور برخی از اصــول ارزش همین

ــت ــتگاری ابدی اثرگذار اس ــت. ، آدمی برای شــناخت همۀ آنچه در نیل او به رس کافی نیس

یژه در حوزۀ وو جزئیات باید و نبایدهای رفتاری به جهان آخرت، شناخت ما از عوالم غیب

عبادات بسـیار اندک اسـت. عقل انسـان برای هدایت و رسـیدن به سرمنزل سعادت بسنده 

ــت کند که به حکم مینیســت و خود عقل   اللهآیت( تنهایی برای هدایت انســان کافی نیس

از این رو برای شناخت راه رستگاری و کمال و سعادت ابدی  ).۲۴۷ص، ۱۳۹۲، ایخامنه

رسد. پیامبر از آن جهت که وحی الهی را ما به وحی نیازمندیم که از طریق پیامبران به ما می

 است.» رسول« حیث که مأمور ابلاغ به مردم استاست و از آن » نبی«، کنددریافت می

بعثت اســت. بعثت رســتاخیز و برانگیختگی اســت. ، یکی از مفاهیم مرتبط با نبوت

دهد و درون و روح و قلب او نخست این تحول و برانگیختگی در وجود خود پیامبر رخ می

پس از آن پیامبر کند. طوری که وحی الهی را دریافت میه ب؛ شوددچار انقلاب و تحول می

 ،اول در وجود خود پیغمبر« کند.در افراد و محیط و جامعۀ خود تحول و رستاخیز ایجاد می
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ــتاخیز، بعثت  در باطن، بعد از آنی که در روح او ... آیدبه وجود می ... تحول، انقلاب، رس

 از طرف خدا درهای بسیار سرشارِ ودیعه نهادۀ بعد از آنی که همۀ مایه ... او قیامتی برپا شد

ــد ــور، بعد همین تحول ... نبی بیدار ش ــتاخیز، همین انقلاب، همین ش از این ، همین رس

در جامعه تحول به  ... ریزد به اجتماعمی، که روح و باطن نبی است جوشان چشـمۀ فیاض

 ).۲۶۱ص، همان(» آیدوجود می

ریق مبران از طها برای رسـیدن به رستگاری است. پیارسـالت پیامبران کمک به انسـان

لَّذِي هُوَ ا«: کنندها را از عالم ظلمت به سوی عالم روشنایی هدایت میتعلیم و تزکیهْ انسـان

ولاً مِنْهُمْ يَـتْلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْ  يِّينَ رَســـــــــُ مَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ بَـعَثَ فِي الأمُِّ

لاَلٍ مُبِينٍ  قَـبْلُ  ــت خدایی که از میان مردم امّی پیامبری را برانگیخت که بر آنان : لَفِي ضـــــــَ اوس

، آموزدســازد و کتاب و حکمت را به آنها میکند و آنها را پاک میآیـات خـدا را تلاوت می

کردن و  یعنی پاک ... تزکیه« ).۲: جمعه(» همانان که پیش از این در گمراهی آشــکار بودند

ار را گوید این کمثل طبیبی که به مریض خود فقط نمی؛ کردن مردم ردن و پیراســتهطـاهرک

دهد و آنچه را که او لازم بلکه او را در محل مخصــوصــی قرار می، بکن و این کـار را نکن

گیرد. پیامبر می از او باز، خوراند و آنچه که برای او مضــرّ اســتدهد و میبـه او می، دارد

، ایخامنه اللهآیت(» کردندسال نبوت دنبال می ۲۳و روشـی را در چنین وضـعیت  ˆاکرم

هَا يا أَيُّـ « از این جهت اســت که پیامبر به تعبیر قرآن چراغ فروزان اســت. ).۹۶ص، ۱۳۸۶

راجًا مُنيرًا ـــِ رًا وَنذَيرًا. وَداعِيًا إِلَى ا�َِّ بإِِذنهِِ وَســ لناكَ شـــــاهِدًا وَمُبَشـــــِّ ما تو را ، پیامبری ا:النَّبِيُّ إِناّ أَرســـــَ

دهنده و انذارکننده باشی و خلق را به اذن خدا به سوی خدا دعوت فرستادیم تا گواه و بشارت

ترین کار انبیا تربیت نفوس مهم ).۴۶-۴۵: احزاب» (کنی و چراغ فروزان عالمیان باشــی

رساندن اخلاق کمال فلسـفۀ بعثت را به ˆاسـت. از این جهت اسـت که حضـرت رسـول

، ۶۷ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(» انّمــا بعثــت لاتمّم مکــارم الاخلاق«: کنـدنـه بیـان میکریمـا

ق به اخلاق حسنه انسـان« ).۳۷۲ص
ّ
ق پیدا کنند که البته تخل

ّ
ها باید به اخلاق حسـنه تخل



  

18

ل ب
سا

ی
ت

س
و 

یک
 م/

ره 
ما

ش
۹۱/ 

ست
تاب

ن 
ا

۱۳
۹

۸
 

هم موجب تعالی و تکامل معنوی و روحی و معرفت برتر است و آن از مراحل انسان کامل 

ول مســئ، پیامبر افزون بر تعلیم و تربیت افراد ).۹۸ص، ۱۳۸۶، ایخامنه اللهآیت(» اســت

یت و حاکمیت عدالت زمینه  تأسیس جامعۀ توحیدی است که در آن به جهت حضور معنو

 ).۳۱۳-۳۰۸ص، ۱۳۹۲، ایخامنه اللهآیت( برای نیل به کمال فراهم است

دۀ یعلـت نیـاز ما به دین نیز همین نکته اســت. برای دین جایگزینی نیســت. هیچ پد

سیاست و مدیریت ، فنون، هنر و محصولات آنها مانند صنایع، علم، دیگری همچون فلسفه

توانند رستگاری ابدی را برای انسان تأمین کنند. جز خالق انسان کارکرد دین را ندارند و نمی

تواند مدعی رساندن انسان به سعادت باشد. خداوند است که انسان را از ظلمت کسی نمی

ُ وَلِيُّ الَّـذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ «: رســانـدبـه نور می راه  ).۲۵۷: بقره( »ا�َّ

رسد. عرفان به سرانجام نمی، عرفان نیز جدا از راه دین نیست. بدون نور هدایتِ نبوت و دین

 ن همان دینشـهود عرفانی اصـیل تنها در چارچوب هدایت انبیا میسـر است. عرفان راستی

داری برتر اســت نه رقیب و جایگزین دین. عرفانی که اتصــال به وحی معتبر نشــناســی و دی

 
ً
انســان را به ســر منزل مقصــود ، های انســانی باشــدمبتنی بر تجربه نداشــته باشــد و صــرفا

 هرچند ممکن است به او در قرارگرفتن در مسیر هدایت کمک کند.، رساندنمی

الله اســت. ولایت که به معنای قرب به خلیفۀ خدا و ولیّ ، ســتپیامبر که انسـان کامل ا

وت الله است. نباز این رو هر پیامبری ولیّ ؛ باطن نبوت است، خدا و سـرپرستی خلق است

ــمانی یعنی قرآن به کمال و تمامیت رســید.  با ظهور آخرین پیامبر و نزول آخرین کتاب آس

ور اما حض؛ تاب آسـمانی دیگری نداردبشـر برای رسـتگاری و سـعادتش نیازی به دین و ک

 وظایف، پیامبر غیر از آوردن شریعت و دینالله در عالم ضـروری است. خلیفۀ الهی و ولی

ــوای معنوی و رهبر و نقش ــت. پیامبر پیش ــر و معلم دین اس هایی دیگر نیز دارد. پیامبر مفس

پیامبر انسان  جامعه اسـت. پیامبر حجت و ولی خدا و و اسـطۀ بین زمین و آسـمان اســت.

مثل اعلای انسـانیت و اسـوه برای همگان است. آنچه پس از ختم نبوت نیازی به آن ، کامل



 

19

ید
اه

دگ
 

فان
عر

یآ ی
ت

له
ال

 
نه

ام
خ

ا
ی

م 
دا

(أ
ّه ظل

له 
ال

ف)
وار

ال
 

 ،های یادشدۀ پیامبر باشداما حضور کسی که عهده دار نقش؛ شریعت جدید است، نیسـت

 همواره ضروری است.

 و هماناز دیدگاه شـیعی امام چنین جایگاهی دارد. امام جانشـین و خلیفۀ پیامبر است 

 از این رو پس؛ جز آوردن کتاب آسـمانی و تأسـیس شریعت، وظایف پیامبر را بر عهده دارد

ی هااز پیامبر نیز خلیفه و ولی الهی در عالم هسـت و قوام عالم به حضور اوست. ائمه اسوه

ــران دین و هادیان الی الله، کامل ــتامفس ــوایی اجتماعی نیز حق آنهاس  ؛ند. رهبری و پیش

قق بالفعل این امر تابع وضعیت اجتماعی است. هنگامی که مردم به این تشخیص منتها تح

امام رهبری ، و معرفت برســند که امام و حجت خدا باید حاکمیت را بر عهده داشــته باشــد

شــود آغاز می †طالب بن ابی علیگیرد. امامت از امیرالمؤمنین عهده می اجتماعی را هم بر

نبودن شرایط اجتماعی برای یابد. به علل گوناگون از جمله فراهممی پایانو با امام دوازدهم 

امام ، شــدن زمینهبرد. با فراهمســر میه آن حجت خدا در غیبت ب، رهبری امـام دوازدهم

هان ظهور خواهـد کرد و جهـان را از عدل و داد پر خواهد کرد و معرفت و معنویت را در ج

گسـترش خواهد داد و زمینه را برای شکوفاشدن استعدادهای بشری و نیل به بیشترین کمال 

ــان ــاخت. ظهور امام تابع آمادگی انس ها و رشــد معرفت و معنویت ممکن فراهم خواهد س

الله است. ولیّ شدن بشر برای پذیرش حاکمیت ولیبشـر اسـت. دوران انتظار عصـر آماده

داشتن به معنای ارتباط فکری و عملی و اطاعت امت است. ولایتخدا قلب و مرکز هدایت 

 ).۴۳۳-۴۳۲ص، همان( گرفتن از اوستو تبعیت از ولی و سرمشق

 
ً
حق انحصــاری الله اســت. ولایت  ولایت به معنای ســرپرســتی و حاکمیت اصــالتا

ر که ولایت امام در عصـــچنان؛ و در طول آن اســـت اللهیتاز ولآای پیامبر و امام جلوه

بیر رسد که از آن به ولایت فقیه تع ترین مؤمنان می ترین و صالح غیبت به نیابت به عالم

ــود می لاَةَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَ : «ش ولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصـــَّـــ اةَ وَهُمْ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ا�َُّ وَرَســـُـــ

ر پا داشته و به فقرا د ؤمنانی خواهند بود که نماز بهولیّ شما تنها خدا و رسول و م: راَكِعُونَ 
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 لیعپایانی آیه اشاره به  بخشبه تصریح مفسران  ).۵۵: مائده» (دهندحال رکوع زکات می

ــت که امام اول اســت. قاعدۀ کلی آن اســت که آن کس که در ایمان  †طالب بن ابی اس

 ولی پس از پیامبر اســـتاو ، برترین اســـت و در عبادت و انفاق مقدم بر دیگران اســـت

شود و ن نسـبت داده میاباید افزود هنگامی که ولایت به مؤمن ).۴۶۴-۴۵۹ص، همان(

ــود که مؤمنان اولیای یکدیگرندگفته می ــتگی و هم، ش  ها بهبودن آنجبهه به معنای پیوس

 ).۴۱۳ص، همان( منزلۀ پیکری واحد است

 معاد و قیامت) ج

عام و خاص. معاد عام : عاد نیز دو نوع اســتســوی خداســت. م معاد بازگشــت همه به

ــت همۀ موجودات به ــل و غایت هر بازگش ــت که اص ــوی خداس ــت س وَإِلَى ا�َِّ : «چیز اس

يرُ  کثرت عالم از وحدت  ).۱۵۶: بقره» (إِنَّا ِ�َِّ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ « و) ۲۸: عمران آل» (الْمَصـــــــِ

س از ها پحشر انسان، معاد یا قیامت به معنای خاصردد. گمی ت گرفته و به آن بازئحق نش

ــان به منزلگاه نهایی خود می ــت. در قیامت انس ــد و نتیجه و ثمرۀ نهایی زندگی مرگ اس رس

ــب نیات و اعمال خود را می، یابد و نتیجۀ باورهاخود را می ــان کس بیند. البته آثار آنچه انس

بلکه اعمال و احوال ما نحوۀ وجود و ؛ دیابدر وجود خود او تجســم و نمود می، کرده اســت

سازند. پاداش هر انسانی کمال وجودی است که کسب کرده و کیفر هر شـخصیت ما را می

 کسی نقص و تنزلی است که در وجودش ایجاد کرده است.

رسیدن دوران ستم است. هر کسی در جایگاهی که پایانظهور عدالت کبری و به قیامت

شوند و اهل عصیان گیرد. اهل طاعت و بندگی در نعیم متنعم میقرار می، شـایستۀ آن است

درود. مجرمان از می، چه کِشته استرسـند و هر کس هرای اعمال خود میو طغیان به سـز

نگاهشان  :وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُمْ مَسْئُولوُنَ : «توانند بگریزنداز دادگاه الهی نمی، هر دادگاهی فرار کنند

: نْتَقِمُونَ إِنَّا مِنَ الْمُجْرمِِينَ مُ : «جنایتکاران از انتقام الهی گریزی ندارند ند.ادارید که آنها مسئول
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کسانی که حقوق دیگران را پایمال  ).۲۴: صافات» (البته ما از بدکاران انتقام خواهیم کشید

آدمخوارانی که با غیبت و تهمت آبروی دیگران را ، انـداموال ضــعیفـان را خورده، انـدکرده

اند. کســانی که به خدا ایمان بخت کرده یابند که چگونه خود را نگونآن روز می، انـدردهب

جای ه کننـد و کســانی کـه وظیفۀ خود در قبال خلق را بنـدارنـد و حق عبودیـت را ادا نمی

افراد خودخواه و خودمحوری که جز به خود و لذات حیوانی و منافع مادی خود ، آورندنمی

ناپذیری فهمند که دچار چه زیان جبرانآن روز می، نداخدا و خلق غافل اندیشــند و ازنمی

مَّ فِي خُذُوهُ فَـغلُُّوهُ. ثمَُّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. ثُ «: شوداند. آن روز به فرشتگان عذاب خطاب میشـده

لُكُوهُ. إِنَّهُ كَانَ لاَ يُـؤْمِنُ باِ�َِّ  بْعُونَ ذِراَعًا فاَســـــــــْ ــَ لَةٍ ذَرْعُهَا ســـــــ ــــــِ لْســـ يمِ. وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ  الْعَظِ ســـــــــِ

كِينِ  اه او را به گآن، سپس او را در دوزخ افکنید، او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید: الْمِسـْ

ــت ببندید  آورد و مردمچراکه او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی، زنجیری که هفتاد ذرع اس

 ).۳۴-۳۰: حاقه( »کردرا بر اطعام مستمندان تشویق نمی

ند که حق بندگی و اتنها اهل ایمان و عمل صــالح نجات خواهند یافت. آنان کســانی

الِحَاتِ «: کنندبندگان را ادا می رٍ. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصــــــَّ انَ لَفِي خُســــــْ رِ. إِنَّ الإِنســــــَ ــْ  وَالْعَصــــ

بْرِ  وْا باِلصـــَّ وْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصـــَ هشــت داده اند که خداوند به آنان بشــارت باینان کســانی .»وَتَـوَاصـــَ

تَقَامُوا تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائَِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ « اســت. ُ ثمَُّ اســْ رُوا إِنَّ الَّذِينَ قاَلوُا ربَُّـنَا ا�َّ  تَحْزَنوُا وَأبَْشــِ

دُونَ  مان پایدار ند پروردگار ما خدای یکتاســت و بر این ایآنان که گفت: بِـالْجَنـَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعـَ

دهند که دیگر هیچ ترسی شوند و به آنها بشارت میماندند فرشتگان رحمت بر آنها نازل می

 :فصلت(» و اندوهی نداشـته باشـید و شـما را به همان بهشـتی که وعده دادند بشـارت باد

ند اترین آنان کسانیبخت دارند. نیکیافتگان و رستگاران از اهل ایمان درجات نجات ).۳۰

کنند و بشــارت ورود در جنت کـه دعوتنـامـۀ خاص الهی را با خطاب ارجعی دریافت می

يَةً مَرْضِيَّةً : «شودرضـوان به آنها داده می فاَدْخُلِي . ياَ أَيَّـتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى ربَِّكِ راَضـِ

 ).۳۰-۲۷: فجر» (لِي جَنَّتِيفِي عِبَادِي. وَادْخُ 
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 سلوک عرفانی .۲

که در قرآن کریم ایمان و عمل صالح چنان؛ بین عقیده و عمل در اسـلام جدایی نیست

تعهدآفرین اســت و همچون  کهبل؛ شــوند. ایمان صــرف اعتقاد نیســتبه همراه هم ذکر می

  فیاض عمل میای سـرچشـمه
ً
ولیت و تکلیف و تنها ایمانی که با عمل و مسئ زاید. اسـاسـا

طور که محور عقیدۀ اسلامی توحید  همان ).۷۸ص، همان( تعهد همراه باشـد ارزش دارد

ای در دل محور عمل دینی نیز توحید اســت. توحید تنها تصــدیقی در ذهن و عقیده، اســت

ــت ــتلزم نفی بلکه گران، نیس ــت. توحید مس ــتلزامات عملی فردی و اجتماعی اس بار از اس

ــتش غیر خدا و لزوم زندگی بر ،حاکمیت غیر خدا ــت نفی پرس ــریعی الله اس  پایۀ ارادۀ تش

که که بار نبوت و ولایـت و امـامت نیز همچنان ).۸۲-۵۱، ۱۳۵۷، ایاللـه خـامنـهآیـت(

اد ی، بندگی الله، محبت به الله، اســتلزامات عملی هم دارند. معرفت الله، عقیـدتی دارنـد

نهایت لقاءالله عناصر و مفاهیم اصلی توحیدی در کسب رضای الله و در، قرب به الله، الله

عبادت و خدمت وظایفی است که مسافر الی ، خودسازی، ند. خودشناسیاسـلوک عرفانی

 الله باید به آن اهتمام ورزد.

یند. گودر راه سلوک قبل از هر چیز توجه و آگاهی است که گاه به آن یقظه یا بیداری می

است. خودشناسی در اینجا به معنای توجه به درون خود این بیداری از طریق خودشـناسی 

نگری انســان تا حدی خود را  و مطالعه و تفکر در حال باطنی خویش اســت. با این درون

گاه میمی ها نگری انسان به کاستی شود. با درونشناسد و از حال و وضعیت معنوی خود آ

ابد. خودشناسی هم کلید معرفت یبرد و راه غلبه بر آنها را میهای نفسـش پی میو ضـعف

هم کلید تربیت و خودســازی. به این جهت اســت که در قرآن کریم و روایات به ، اســت

: خودشـناسـی سـفارش شـده اسـت و استادان سلوک بر ضرورت خودشناسی اصرار دارند

رُونَ « كُمْ أَفَلاَ تُـبْصـِ  نَـفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ : «در حدیث معروف آمده است ).۲۱: ذاریات» (وَفِي أَنْـفُسـِ

 خدایش را خواهد شناخت، کس خود را بشناسد هر: فَـقَدْ عَرَفَ ربََّهُ 
ً
، ق۱۴۲۶، آمدی» (قطعا
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گفتار و رفتارش را ، سـالک با خودشـناسی و مراقبت از نفس و مواظبت از قلب ).۵۸۸ص

ــان« آورد.تحت مهار خود می ــازی در مرتبه اولانس ــت، س » تعمیر دل و آبادکردن جان اس

يَـنْبَغى اَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ : «فرمود †علیامیرمؤمنـان  ).۱۸ص، ۱۳۸۶، ایاللـه خـامنـهآیـت(

ط و همیشه شایسته است انسان بر خویش: حافِظاً لِسانهَُ ، مُراقِباً قَـلْبَهُ ، مُهَيْمِناً عَلى نَـفْسِهِ 
ّ
تن مسل

قلب  ).۱۱۲ص، ۲ج، ق۱۴۲۶، آمدی(» مراقـب قلب خود و نگاهدار زبان خویش باشــد

، ۶۷ج، ق۱۴۰۳، مجلســی(» قلـب المؤمن عرش الرحمن«: مؤمن جـایگاه خداوند اســت

القلب حرم ا� «: بیگـانه را به آنجا نباید راه داد †امـام صــادقبـه تعبیر  ).۴۳بـاب ، ۲۵ص

 ).همان(» فلاتسکن في حرم ا� غير ا�

م«
َ
نی است. همه اصلاح نفس انسا، در اسـلام نقطۀ اصـلی و محوری برای اصلاح عال

ریخ تا، خواست با دست قدرتمند خودشود. قرآن به آن نسلی که می چیز از اینجا شروع مي

خودتان  ).۱۰۵: مائده» (عَلَيْكُمْ أَنْـفُسَكُمْ « و) ۶: تحریم» (قُوا أَنْـفُسَكُمْ «: فرمود، را ورق بزند

دْ أَفـْلَحَ مَنْ ق ـَ: «کنید به خودتان بپردازید و نفس خودتان را اصــلاح و تزکیه، را مراقبت کنید

ها شروع نشده از تزکیه انسان، اگر جامعه اسـلامی صدر اول اسلام« ).۱۰: شـمس» (زكََّاها

ا و خالص و بیآدم، بود و در آن بـه اندازه لازم
ّ

اســلام پا ، غش وجود نداشــتندهای مصــف

خط  تاریخ درشد و بر مذاهب مشرکانه عالم پیروز نمی، کردگسـترش پیدا نمی، گرفتنمی

 ).۱۳۲ص، ۱۳۸۶، ایخامنه اللهآیت(» افتاداسلام به حرکت نمی

تو خود حجاب خودی حافظ «: ترین مانع و حاجب بین بنده و خدا خود بنده استمهم

هنگامی که این حجاب  خودشناسی راهی است برای کنارزدن این حجاب. ».از میان برخیز

ســوی پروردگار دور  از این رو راه به؛ بیندعبـد خود را در محضــر حق می، رودکنـار می

لَ إِليَكَ قَريِبُ : «گویدمی ابوحمزه ثمالیدر دعای  †امام ســجادکـه چنـان؛ نیســت أنَّ الرَّاحـِ

افةَِ وَ أَنْکَ لاَ تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلاَّ أَنْ تَحْجُبَهُمُ الأَْعْمَالُ دُونَكَ  ــوی تو  :الْمَســـــَ ــی که به س کس

آنچه  ؛یقین تو از خلق خود پوشیده نیستیراهش به درگاهت نزدیک است و به، کندکوچ می
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وَهُوَ : «با همه چیز است، او دور نیسـت ».اعمال آنهاسـت، شـودمیان تو و آنها حاجب می

يرٌ  ُ بِمَا تَـعْمَلُونَ بَصـِ ، یمبین داشـته باشـپس اگر دیدۀ حق ).۵۷: حدید» (مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَا�َّ

 مَا راَيَتُ شـــــــــيئاً الا وَ راَيَتُ ا�َ «: دیدچنین می †علیکه چنان؛ او را با همه چیز خواهیم دید

 ).۵۴۹ص، ۱ج، ق۱۴۲۸، فیض کاشانی(» وَ بعَدَهُ و مَعَهُ وَ فيهِ ، قبَلهُ 

ــت  ــیده، آنچه مانع رؤیت ماس ــتپوش بلکه مانع رؤیت در خود ، بودن خدا نیس

يرِ ليَسَ بيَنَهُ وَ بيَنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيرُ خَلْقِهِ احْتَجَبَ بِغَ : «فرمود †امـام کاظمکه چنان؛ ماســت

تُورٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  تْرٍ مَســـــْ تَتَرَ بِغَيرِ ســـــِ جابی جز خود میان او و خلقش ح: حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَ اســـــْ

است. هیچ  خلق نیسـت. او بدون حجابی از ما پنهان اسـت و بدون پوشـشی از ما پوشیده

حجاب بین ما و  ).۲۷حدیث ، ۳۲۷ص، ۳ج، ق۱۴۰۳، مجلسی» (معبودی جز او نیست

که در چنان؛ ترین مانع ما برای اتصــال به حق اســتخدا خودِ دروغین ماســت که بزرگ

اعدي عدوک نفسک التي بين : «نفس اوست، ترین دشمن آدمیحدیث آمده اسـت که بزرگ

 ).۳۶ص، ۶۷ج، همان(» جنبيک

ــت. هرچه ه معرفت نفس توجه به خدا پیدا میاز را ــود که قلب عرفان و معنویت اس ش

وجه به خدا شود. با تتر میسوی کمال سریع سیر عبد به، تر و فراگیرتر باشداین توجه عمیق

کوشــد تمام احوال و افعالش بر محور حب به خدا و خوف از او و یـاد مـدام حق عبـد می

به پیشمانی از هایش توبه میها و غفلتکوتاهی، هاباشـد. در این حال عبد از خطا کند. تو

بۀ حقیقی گناهان گذشته را محو میخطاها و لغزش د و کنها و تصـمیم بر ترک آنهاست. تو

کند. توجه قلبی به عظمت و کبریا عبد را برای دوری از معصیت و انجام طاعت ترغیب می

شود عبد در شـود. این توجه موجب میو جمال و جلال خداوند مبدأ تحول درونی عبد می

ر د؛ ها و مصـائب صـبر پیشه کندهای حق از او شـاکر باشـد و در قبال سـختیقبال نعمت

 تسلیم امر او باشد و به قضای او راضی گردد.؛ امورش به او توکل کند

ناخت ش، سوی حق بسیار مؤثر باشد تواند در سـرعت سیر عبد بهیکی از اموری که می
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ــول خاتم، داخ یاولیا ــه رس ی به آنها و ، محبت به آنها، و اهل بیت طاهرینش ˆخاص ــّ تأس

 مادامی« .توسـل جسـتن به آنهاست
ً
با محبت و عشق عمیق و رنگ و بوی ، که ایمان اساسا

-کارایی لازم را ندارد. محبت اســت که در مقام عمل و تحرک ، پیوند عاطفی همراه نباشــد

له کربلا و عاشورا ئدر مس، اوج این محبت ... بخشدایی میبه ایمان کارـ  آن هم در حد بالا

ــت که برای تاریخ و فرهنگ و حفظ یادگارهای گران بهای فداکاری مردان خدا در آن روز اس

 ).۱۱ص، ۱۳۸۶، ایهنامالله خآیت(» به یادگار گذاشته شده است، تشیع

 های پراکنده که بهتن به راهکند و از رفخداوند ما را به حرکت در صـراط مستقیم امر می

راطي«: داردمی باز، انجامدگمراهی می تَقيماً فاَتَّبِعُوهُ وَ لا تَـتَّبِعُوا الســُّ  وَ أَنَّ هذا صــِ بُلَ فَـتَفَرَّقَ مُســْ

و از از آن پیروی کنید  ،و این است راه راست من: بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّقُونَ 

های دیگر که موجب گمراه شدن شما از راه اوست پیروی نکنید. این است سفارش خدا راه

صــراط مســتقیمی که ما را به خداوند  ).۱۵۲: انعام» (شــاید پرهیزکار شــوید، به شــما

معاشـر الناس أنا صـراط : «در روز غدیر فرمود ˆند. حضرت رسولیپیامبر و آل او، رساندمی

لبه أئمة يهدون بالحق و به ا� المســـــــتقيم الذ ـــــُ ى أمركم باتبّاعه ثمّ عَلِىٌّ من بعدى ثم ولدى من صــ

مردم من صـراط مسـتقیم الله هسـتم که خداوند شما را به پیروی از آن امر کرده ای: يعدلون

و سپس فرزندانم از نسل او پیشوایانی هستند که به حق هدایت و بر  علیپس از من ، اسـت

 ).۲۱۲ص، ۳۷ج، ق۱۴۰۳، مجلسی» (کننداساس آن حکم می

ینی عبادت تکو: شک بارزترین جلوۀ عبودیت عبادت است. عبادت دو قسم است بی

ینی همراه با وجود هر موجود  و عام و عبادت تشـــریعی یا اختیاری و خاص. عبادت تکو

بِّحُ  :گویدپرستد و به تعبیر قرآن تسبیح خدا میمخلوقی است. هر مخلوقی خدا را می يُسَـ

وسِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ  مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّ آیا این اینکه  ).۱: معهج( ِ�َِّ مَا فِي الســَّ

گاهانه گاهانه اسـت یا غیر آ محل بحث است. اما ، با زبان اسـت یا با غیر زبان، عبادت آ

گاهانه و اختیاری است که وظیفۀ انسان است. عق ل و شرع انسان را به نوع دیگر عبادت آ
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کنند و برخی از برخی خدا را عبادت می، کند. چون اختیاری استاین عبادت دعوت می

پیچند. این عبادتی است که خداوند بندگان را به آن امر کرده است. امر می عبادت او سر

ی خود ردگار والانام پرو: سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الأَْعْلَى: «روزه و حج امر به عبادت است، به نماز

لاَ « و نیز) ۱: اعلی» (را به پاکی ســتایش کن ةَ إِنَّنِي أَناَ ا�َُّ لاَ إِلاَهَ إِلاَّ أَناَ فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّــــ

پس مرا بپرست و نماز را برای یاد ، منم خدای یکتا که هیچ خدایی جز من نیست: لِذكِْرِي

گاهانه و  ).۲۰: طه» (پادار من به ــان و هدف عبادت آ ــعادت انس اختیاری راه کمال و س

نْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ «: آفرینش اســت مگر برای  جن و انس را نیافریدم: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْ

 ).۵۶: ذاریات» (عبادت

کند و با غفلت از خدا در پرتو ارتبـاط بـا خـدا انســان حیـات روحی و معنوی پیدا می

حیات قلبی و روحی و معنوی انسان جز در « شـود.و معنوی میانسـان فاقد حیات روحی 

این قلب زندگی خود را از ، ارتبـاط بـا خـدا معنا ندارد. به مجرد اینکه از خدا غفلت کردید

دوباره به حال ، دست خواهد داد و روح میرا خواهد شد. اگر ذکر و توجه باز به سراغش آمد

 ، خواهد آمد
ّ
 ).۴۳ص، ۱۳۸۶، ایهنامخ اللهآیت(» خواهد مرد والا

که در قبال آن شرک و کفر قرار چنان؛ عبادت تکوینی عام یک قسـم اسـت و تنوع ندارد

ای خدا را عبادت دســته: اندها از جهت عبادت اختیاری چهار دســتهامـا انســان؛ نـدارد

ــت کنند که بتجمعی غیر خدا را عبادت می؛ کنندمی ــتی اس گروهی هم خدا و هم ؛ پرس

که  پرستندند و بالاخره جماعتی نه خدا و نه غیر خدا را میاپرستند که مشرکر خدا را میغی

، شق چهارم وجود دارد، ند. چون سـخن در عبادت آگاهانه و اختیاری استااینان ملحدان

کنند و در حقیقت آن را گرچـه همین دســتـه ناآگاهانه از هوای نفس و شــیطان تبعیت می

ا دیدی کسی را آی: أَ رأََيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ «: فرماید در قرآن کریم می کهچنان؛ پرستندمی

 ).۴۳: فرقان» (که خدای خود را هوای خود قرار داده است

یگر به عبارت د؛ پرســتند نیز برحســب نوع پرســتش مراتب دارندکســانی که خدا را می
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طمعی یا تاجرانه و عبادت حبی یا عبادت ؛ عبـادت خوفی یـا زاهدانه: عبـادت مراتـب دارد

 ،ترس و طمع نیست، عاشـقانه. عبادت عارف عبادت عاشـقانه است. انگیزۀ عبادت عارف

عارف از عبادتش لذت ، عشـق اسـت که برخاسـته از معرفت است. چون چنین است کهبل

 مشورزد و از یاد او و ذکر نابرد و از اینجاست که به مناجات با معبود محبوب عشق میمی

همراه با اخلاص و ، آید. عبادت عاشقانه چون از هر انگیزۀ دیگری خالی استبه شعف می

حضور قلب و اخلاص شدیدتر است. ، حضـور قلب اسـت. هرچه این محبت بیشتر باشد

ــت ــت نه للجنة و نه برای هیچ چیز دیگر. این عبادت ابراهیمی اس  :این عبادت فقط لله اس

لاَتِي وَنُســــــُ «  نم: كِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي �َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صــــــَ
ً
از من و عبادات من و بگو قطعا

اصولا بندگی این  ).۱۶۲: انعام» (پروردگار عالمیان است، زندگی و مرگ من از آنِ خداوند

ــت که عبد همۀ کارهایش را برای قرب به حق انجام دهد. ــلمان« اس ــتن یعنی تمام مس زیس

همه ؛ دربســت در اختیار خدا بودن، ها و اســتعدادهای یک انســان قدرت، ... امکانات

شان در فعالیت و حرکت روزانه، جانشان در اختیار خدا، مالشـان در اختیار خدا، چیزشـان

، ایالله خامنهآیت(» اندیشه و فکرشان در اختیار خدا، خوابشان در اختیار خدا، اختیار خدا

 ).۴۹۸ص، ۱۳۹۲

 ه وضو ساختم از چشمۀ عشقمن همان دم ک

 ه هستـه کـچ رـره بر هـسـار تکبیر زدم یکـچ

اخلاص اســت. هرچه ، دهدآنچه به هر عمل صــالحی از جمله عبادت ارزش معنوی می

ار را ک، اخلاص یعنی اینکه انسان« عبادت او ارزشـمندتر اسـت.، اخلاص عبد بیشـتر باشـد

به  ،برای رسیدن به مال، انسان برای هوای نفسانجام دهد. ، برای خدا و به عشـق انجام وظیفه

لید برای اشــباع صــفت پ، های نفســانیبرای انگیزه، قضــاوت تاریخ، نام نیک، به مقام، ثروت

کار را برای خدا و محض انجام  .طلبی کـار نکنـدطلبی و افزونزیـاده، حرص، طمع، حســد

گونـه کاری مثل  این رود.معنـای اخلاص اســت. چنین کـاری پیش می، وظیفـه بکنـد. این
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 ).۱۲۹ص، ۱۳۸۶، ایهنامخ اللهآیت(» داردهر مانعی را از سر راه برمی، شمشیر برنده

به  ˆبیند. حضرت رسولکند که گویی او را میعبد با اخلاص چنان خدا را عبادت می

ابوذر چنان ای :فانه يراک، فان لم تکن تراه، اعبد ا� کانّک تراه! يا اباذر: «فرمود ابوذر غفاري

 »بینـداو تو را می، بینیچـه اگر تو او را نمی، بینیخـدا را عبـادت کن کـه گویی او را می

ــی( نزدیکی  ).۴۵روایت  ۳۱۳ص، ۶۷چ  ،.۳۵روایت ، ۲۶۰ص، ۵۹ج، ق۱۴۰۳، مجلس

ــت ــعاع آفتاب به آفتاب اس ــتگی ش ــچنان؛ چنین عبدی به خدا بیش از پیوس رت که از حض

مْسِ بِهَ  إِنَّ : «نقل اســت †صــادق عَاعِ الشــــَّ الِ شــــُ صــــَ
الاً بِرُوحِ ا�َِّ مِنِ اتِّ صــــَ

دُّ اتِّ : ارُوحَ الْمُؤْمِنِ لأََشــــَ

، کلینی(» پیوسـتگی روح مؤمن به روح خداوند بیش از پیوسـتگی شعاع آفتاب به آن است

 ).۴حدیث ، ۱۶۶ص، ۲ج، ۱۳۶۲

شـــود که محبوب میض و نوافل چنان به خدا نزدیک یعبـد از راه بنـدگی و انجام فرا

، ای که خدا گوش و چشم و زبان و دستش شود و هر آنچه خواهدبه گونه؛ شـود خدا می

مَا تَـقَرَّبَ إِلَی عَبْدٌ : «آمده است †امام صادقخداوند اجابت کند. در حدیثی قدسی به نقل 

ی تُ عَلَيهِ وَ إِنَّهُ لَيتَقَرَّبُ إِلَ بِشـــــَـــ تَرَضـــــْـــ تَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ ی بِالنَّافِلَةِ حَ ءٍ أَحَبَّ إِلَی مِمَّا افْـ

رُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی ينْطِقُ بِهِ وَ يدَهُ الَّتِی ي مَعُ بِهِ وَ بَصَـرَهُ الَّذِی يبْصـِ مْعَهُ الَّذِييسـْ إِنْ ؛ بْطِشُ بِهَاسَـ

أَلَنِی أَعْطَيتُـهُ  یـد بـه چای بـه من تقرب نمیهیچ بنـده: دَعَـانِی أَجَبْتُـهُ وَ إِنْ ســــــــَـــ یزی که جو

شود که او را او با انجام نوافل چنان به من نزدیک می؛ تر از انجام واجبات باشـدمحبوب

ــت می ــتمدوس ــت داش ــوم که با او همچون گوش او می، دارم و هنگامی که او را دوس ش

ید و دستش بیند و زبانش که با آن سخن میشـنود و چشـمش که با آن میمی آن  که باگو

کنم و اگر چیزی از من اجابتش ، دهد. در این حال اگر او مرا بخواندکـارهـا را انجام می

 ).۷حدیث ، ۳۵۲ص، همان(» دهمبه او می، درخواست کند

ها در اســلام نماز اســت. در نماز بنده با خدا ارتباط و ترین عبادتیکی از درخشــان

 دل انســان را، اگر با معرفت و حضــور قلب باشــدکند. نماز یابد و با او نجوا میاتصــال می
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 ،نماز اولین قدم سـلوك الي الله اســت« شـود.کند و معراج انسـان به ملکوت میتطهیر می

تواند بال پرواز سـت که در اوج کمال بشري نیز ميا ايولي ظرفیت این عامل الهي به اندازه

: فرمایدپیامبر گرامي اسلام مي یعني، تا آنجا که برترین انسـان تاریخ، انسـان عرشـي شـود

خواهد که با و در هنگام فرارسیدن وقت نماز از مؤذن خود مي» نماز نور چشـم من اسـت«

سردادن بانگ اذان جان او را کامیاب و سرشار از راحت و امنیت سازد. شاید بتوان گفت که 

ــان برا گونه در همه هیچ عامل عبادي دیگري این ــا و مراحل تکامل معنوي انس ي او کارگش

 ).۱۵۷ص، ۱۳۸۶، ایهنامخ اللهآیت(» برنده نیستنیروبخش و پیش

ــد.  ــت که با فعالیت و خدمات اجتماعی بیگانه باش ــلام عبادت راهبانه نیس عبادت در اس

رکن دیگر کار و خدمت ؛ یک رکن از ارکان عمل معنوی است، عبادت با همۀ ارزشـی که دارد

ز در کار و خدمت نی، ن که زاهدترین بندگان خدا پس از پیامبر بودبه مردم اســت. امیرالمؤمنی

گاه که آب به ضخامت گردن شتر با دست خود چاه و قنات حفر کرد و آن« .سرآمد دیگران بود

کنار چاه نشـسـت و بر کاغذ نوشت ، آلوداز چاه بیرون آمد. با همان لباسِ کارِ گل، فوران نمود

 ).۴۴ص، همان(» ف کردم و صدقه قرار دادم"که "این آب را برای فقرا وق

یکی از مفاهیم کلیدی در سلوک عرفانی تقواست. تقوا مراقبت دائم شخص از نیات 

ه«: کندو اعمال خود اســت. خداوند در قرآن کریم قاطعانه امر به تقوا می
َّ
قوالل

ّ
 :بقره» (ات

اعمال و رفتار و تقوا هم معنـایش این اســـت کـه به طور دائم مراقب حرکات و « ).۲۷۸

ــید و خود را رها نکنید. این مراقبت خیلی برکات دارد. همین مراقبت ، گفتار خودتان باش

کند. بر اثر تقواست که همه چیز به اسـت که انسـان را در صـراط مستقیم الهی حفظ می

 ).۱۰۹ص، همان(» آیددست می

، این اتکا و اتکال کنیم و ما باید به خدا« توکل به خداوند است.، از آثار توحید و بندگی

از ، ي الهيجز بندگي و تسلیم در مقابل خدا چیزي نیست. اتکاي به خدا و اعتماد به وعده

توانند به خدا اتکا کنند که خدا در دل و یاد آنها باشد. آید. تنها کسـاني ميهر کسـي برنمي
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د نخواهد کرد و در اعتما به خدا هم، اگر خدا در یاد انسان نباشد و فضاي جان او را پر نکند

نخواهد توانسـت با اعتماد به خدا حضـور پیدا کند. قرآن راه را به ما نشان  هاي خطرمیدان

داده اســت. خوف از خـدا و داشــتن تقواي الهي و بندگي و تســلیم و خضــوع در مقابل 

 کردن وتوکل حرکت ).۱۲۳ص، همان(» راه فلاح و رستگاري در دنیا و عقباست، پروردگار

ن از ای؛ نه دست از عمل کشیدن و کار را به خدا سپردن، کردن با اتکا به خداوند اسـتعمل

 و عامل تحرک اســت. برای هبلکه عامل برانگیزانند، تنها منافی با عمل نیســترو توکـل نه

عنصـر ضروری دیگر برای موفقیت ، بسـتی وجود ندارد. در کنار توکلانسـان متوکل راه بن

که خداوند حبیبش رسول خدا چنان)؛ ۵۵-۵۳ص، ۱۳۹۲، ایله خامنهالآیت( صـبر است

 ).۵: معارج» (فاصبر اصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً «: کندرا به صبر جمیل امر می

 بعد اجتماعی عرفان .۳

موجود تنهـا و منعزل از جامعه و دیگر افراد نیســت. آدمی موجودی اجتماعی  ســانان

گران گذارد و از دیعه وابسته است. بر دیگران اثر میاست و سرنوشتش تا حد زیادی به جام

پـذیرد. توجـه بـه کمال فردی و تعالی معنوی فرد نباید ما را از بعد اجتماعی انســان اثر می

ــت ــور اجتماعی تنها برای خدمت به دیگران نیس مال ک، بلکه افزون بر آن، غافل کند. حض

یات مادی انســان وابســته به جامعه طور که ح فرد وابســته به روابط اجتماعی اســت. همان

حیات معنوی انسـان نیز وابستگی زیادی به دیگر افراد و جامعه دارد. البته از جهت ، اسـت

ــانی را تنها فرض کنیم که در غاری زندگی کند و  ــت که انس نظری و فرض ذهنی مانعی نیس

رضی این فقط ف اما، دائم به ذکر و عبادت مشـغول باشـد و بتواند تعالی معنوی داشـته باشد

اما در واقعیت و عمل رشــد و کمال ما وابســته به تعاملی اســت که با دیگران ؛ ذهنی اســت

 ؛داریم. بســیاری از واجبات دینی تنها در فرض وجود افراد دیگر و جامعه امکان تحقق دارد

که بســیاری از گناهان نیز همین گونه اســت. بســیاری از کمالات هســت که با کمک چنان
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شود. از این رو روابط اجتماعی در اسلام بسیار اهمیت دارد برای انسـان حاصل میدیگران 

 ها و احکام اجتماعی اسلام بخش قابل توجهی از تعالیم اسلامی است.و آموزه

ســلوک معنوی در عرفان اســلامی نیز دو بخش فردی و اجتماعی دارد. آن بخش از فقه 

ظر به روابط اجتماعی اســت. اخلاقیات و طور عمده ناه ب، که به معاملات معروف اســت

نظرند.  عبادات هم جنبۀ فردی و هم جنبۀ اجتماعی دارند. همۀ اینها در ســلوک عرفانی مد

 هو هم نســبت به بشــر ب هم در قبال جامعۀ خود، عبد خدا هم در قبال افراد مســئولیت دارد

ــاف، کردنطور کلی. خدمت برای اســتقرار ، ردنکبا ســتم مبارزه، نکردنظلم، ورزیدنانص

ویژه هکردن وظیفۀ هر مســلمان بفاه و آرامش و آســایش بشــری مجاهدهعدالت و صــلح و ر

 گذارند.کسانی است که گام در وادی سلوک معنوی می

ــول خاتمهانبیا و اولیا ب اهتمام شــگرفی به وظایف اجتماعی  ‰و اوصــیایش ˆویژه رس

های بسیاری معۀ عادلانه و معنوی مجاهدتداشـتند. آنها برای تأسیس نظام اجتماعی و جا

 ،های فراوانی کشــیدند. آنها فقط مرشــدان معنوی به مفهوم راهبانۀ آن نبودندکردند و رنج

 :امام و پیشــوای جامعه بودند. یکی از اهداف بعثت انبیا برقراری عدل و قســط اســت کهبل

لَنَا باِلْبَيِّنَاتِ وَأَنْـزَلْنَ « لْنَا رُســُ طِ ا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ لَقَدْ أَرْســَ ما پیامبران خود :  باِلْقِســْ

ه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قسط 
ّ
) عدالت( [را با ادل

تشکیل یک جامعۀ  ... قسـط یعنی استقرار عدالت اجتماعی« ).۲۵: حدید» (را برپادارند ]

 »نه فقط پیغمبر ما، این هدف انبیاست ... با عدالت و قسـط یک کار سـیاسـی است همراه

ــادق ).۳۴ص، ۱۳۹۸، ایخامنه اللهآیت( إنّ رســــــــول ا� کان ، أيها الناس: «فرمود †امام ص

رسول  ).۱حدیث ، باب الوقوف بعرفۀ و حد المواقف، کتاب الحج، ۱۳۶۲، کلینی(» الإمام

امامت یعنی همان اوج معنای مطلوب « از جمله امور سیاسی.، خدا پیشوا بود در همه امور

از ، های انســانیهای جامعه که از ضــعفدر مقابل انواع و اقســام مدیریت، ادارۀ جامعه

واژۀ « ).۷۱ص، ۱۳۹۸، ایخامنه اللهآیت(» گیردطلبی انسانی سرچشمه مینخوت و فزون
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فرهنگ اسـلامی بیشتر بر مصداق  در، امامت که در اصـل به معنای مطلق پیشـوایی اسـت

چه فکری و ، گردد و آن پیشوایی و رهبری در شئون اجتماعی استخاصـی از آن اطلاق می

 ).۷۲ص، همان(» چه سیاسی

در اهتمام به امور ، ائمـۀ اطهار که در عبادت و بندگی و خودســازی ســرمشــق بودند

شان به مۀ معصـوم همهائ« کردند.جاهده میاجتماعی و تشـکیل حکومت حق و عدل نیز م

، کردندیکی از کارهایی که شــروع می، گرفتندمجرد اینکـه بار امانت امامت را تحویل می

تمـام بحث ائمه با  ... یـک تلاش بود برای گرفتن حکومـت، یـک مبـارزۀ ســیـاســی بود

ــئلۀ حکومت و حاکمیت و  ــان همین مس ــحاب ائمه در مبارزاتش ــان و بحث اص مخالفینش

بر سر مقامات معنوی آنها با ائمه ؛ امۀ بر مسـلمین و قدرت سـیاسـی بودولایت مطلقه و ع

موفق شد در دوران حیاتش جامعۀ  ˆرسـول خدا ).۲۶-۲۵ص، همان(» دعوایی نداشـتند

ــد ــلی خود منحرف ؛ معنوی مطلوبی را تحقق بخش ــیر اص اما با وفاتش جامعۀ نبوی از مس

ی را بر عهده گرفت و کوشید آن را نیز حدود پنج سـالی زمام امر جامعۀ اسلام †علیشـد. 

بی ها و توطئهها و مزاحمتدر مسـیر جامعۀ نبوی قرار دهد و به رغم دشمنی ها تا حد مطلو

اما ســرانجام با شــهادتش در محراب عبادت عهد این دولت پایان ؛ به این امر توفیق یافت

ــنت را احیا کنند ــیدند این س ا و حکومت الهی ر یافت. پس از امیرالمؤمنین دیگر ائمه کوش

اما پیروان شــیطان و کفر و نفاق در برابر آنها ایســتادند و با انواع فشــارها و ؛ برپـا نمـایند

هـا مانع تحقق این آرمان مقدس شــدند. تا اینکه دور امامت به امام دوازدهم محـدودیـت

رســید که در آن مرحله به جهت فقدان شــرایط اجتماعی تقدیر الهی بر این شــد که امام 

شدن زمینه به اذن الهی ظهور کند و گاه که با فراهمدوازدهم در پشت پردۀ غیبت بماند تا آن

 حکومت عدل مهدوی را در زمین استقرار بخشد.

الله ایجاد کرد و شــکل نهایی آن در عصــر که رســولای های جامعهبرخی از شــاخص

 :چنین است، دست آخرین حجت الهی تحقق خواهد یافت آخرالزمان به
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 .افراد این جامعه از ایمان و معنویت نیرومندی برخوردارند؛ ایمان و معنویّت، شاخص اول

 .ای است برپایۀ عدالت و قسطجامعۀ نبوی و مهدوی جامعه؛ قسط و عدل، شاخص دوم

بنیان این نظام بر شناخت و آگاهی مردم مبتنی است و ؛ علم و معرفت، شـاخص سـوم

 .کنندمل میمردم بر اساس معرفت و بصیرت ع

اساس برادری و همدلی  در این نظام روابط انسانی بر؛ صـفا و اخوّت، شـاخص چهارم

 .نه سودجویی خودخواهانه، است و انگیزۀ کارها صمیمیت و اخوت است

این نظام در جهت تزکیۀ اخلاقی مردم و ؛ صــلاح اخلاقی و رفتـاری، شــاخص پنجم

 .ل اخلاقی استیپیراستن آنها از مفاسد و رذا

نظام نبوی عزیز و مقتدر و مسـتقل است و مرعوب و ؛ اقتدار و عزّت، شـاخص شـشـم

 .نیست رو دیگراندنباله

فراد با ا؛ در نظام نبوی ایستایی جایی ندارد؛ کار و حرکت و پیشـرفتِ دائمی، شـاخص هفتم

 ).۳۷-۳۶ص، همان( برندکار و فعالیت پرنشاط جامعه را به سمت اهداف متعالی آن پیش می

های ظلم و نابودشدن ریشه، نخست: های جامعۀ مهدوی چنین اسـتبرخی از ویژگی

؛ هم در معارف اســلامی و هم در علوم دیگر، بالارفتن ســطح اندیشــۀ انســان، دوم؛ طغیان

ــوم ــتخراج حداکثری نیروهای طبیعت، س ــر و اس ــتعدادهای بش ــدن اس ــکوفاش چهارم ؛ ش

 ).۳۹۶ص، همان( سالاریهیافتن فضیلت و اخلاق و حاکمیت شایستمحوریت

گیری حیات طیبه است. در حیات طیبه همۀ نیازهای مادی و ها شـکلحاصـل این ویژگی

حیات طیبه یعنی دنیا و آخرت را با هم « شــود.معنوی انســان بـه بهترین صــورت تأمین می

 داشــتن. حیـات طیبـه یعنی مادّه و معنا را با هم داشــتن. حیات طیبه یعنی آن ملتی که تلاش

 قدرت علمی، رساندصـنعت و بازرگانی و کشاورزی را به اوج می، کندسـازندگی می، کندمی

ن اما در همه ای؛ آوردهای گوناگون در همه جهت به دست میپیشرفت، کندو تکنیکی پیدا می

ــناتر می به دل او هم با خداســت و روز، حـالات هدف نظام ، شــود. اینروز هم با خدا آش
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ــت ــلامی اس ــان  ).۳۹ص، ۱۳۸۶، ایهنامخ اللهتآی» (اس ــتعدادهای انس در حیات طیبه اس

وقتی از حیات و نظام اســلامی « شــود.شــود و انســان به کمال مطلوبش نایل میشــکوفا می

ی اسـت که همۀ خیرات مورد علاقۀ انسان در امنظور ما نظام و حیات طیبه، کنیمصـحبت می

شود و هم صفای معنوی و جتماعی و روحی تأمین میهم رفاه مادی و امنیت ا؛ آن وجود دارد

 ).۴۱ص، همان» (گردددانش و بینش و تحقیق و تعبد و خلوص و توجه به خدا مشــاهده می

محیط ، محیط اسلامی« آسایش و آرامش حاکم است.، اعتدال، ای سـلامتدر چنین جامعه

ا یعنی آغوشِ بازی برای حاکمیت معنویّت و تقواست که خودِ معنویّت و تقو، اعتدال، رحمت

ها و همزیستی و آسایش معنوی انسان، همۀ احسـاسات صحیح بشری، همۀ عواطف انسـانی

 ).۱۰۱ص، همان(» هاآرامش دل

 ایالله خامنه. خطوط کلی اندیشه و سلوک عرفانی آیت۴

وار ذکر فهرســتای خامنه اللهآیتاختصــار خطوط کلی اندیشــۀ عرفانی در اینجا به

شود که او خود مصداق بارز این نوع عرفان  اختصار برپایۀ شواهد بیان میگاه بهآن ؛شودمی

به بیان دیگر در قسـمت نخسـت این نوشـتار به بیان مفهوم عرفان شیعی در سخنان ؛ اسـت

پردازیم و در بخش دوم به شخصیت خود ایشان به عنوان مصداق عارف شیعی با  ایشان می

 کنیم. اول اشاره میهای یادشده در قسمت  ویژگی

نه مکتب دیگر  باطن و ژرفای دین است عرفان اصـیل اسلامیای الله خامنهنظر آیت از

های دینی. این عرفان توحیدمحور اســت. توحید  هایی غیر از آموزه یا دارای اصــول و آموزه

توحید همان است که در ، احساسی و عملی دارد. در سطح معرفت، ابعاد گسـتردۀ معرفتی

ن و روایات و به تبع آن در آثار کلامی و حکمی و عرفانی ما طرح شـده است. توحید در قرآ

مقابل شـرک اسـت و دارای ابعاد ذاتی و صـفاتی و افعالی است. در بعد گرایشی و عاطفی 

 کل به او ویاد خدا و خوف و خشــیت از او و تو، توحید مســتلزم عشــق و دلبســتگی به خدا
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ن به رضای اوست. در بعد عملی توحید مستلزم بندگی و پرستش بودتسلیم او بودن و راضی

خـدا و اطـاعـت از او و نفی شــیاطین و طواغیت و مبارزه با آنهاســت. از لوازم اجتماعی 

ــت، توحید ــتقرار حکومت الهی اس ــریعی خداوند برپا می؛ اس  حکومتی که برپایۀ ارادۀ تش

 محوری است.شود و شاخصۀ بارز آن عدالت

کوشش برای استقرار حکومت الهی برای اقامه قسط ، ران دعوت به توحیدرسـالت پیامب

سـازی برای کمال و سعادت مادی و معنوی انسان است. امامت امتداد نبوت است  و زمینه

این رو امامان  از؛ و امام هدایت معنوی و رهبری ســیاســی و اجتماعی امت را بر عهده دارد

ارشـاد معنوی و مبارزۀ سـیاسی با ستمگران ، خلق معصـوم عمرشـان را در راه تعلیم دین به

سـپری کردند. همین رسـالت را عالمان دین در عصر غیبت بر عهده دارند. اسلام افزون بر 

ی اســت که برای نجات دینی اجتماع، اینکه برای هدایت و ســعادت اخروی انســان اســت

 دارد. سازی برای سعادت انسان طرح و برنامه ی عدل و زمینهیانسان و برپا

ند. ســلوک راســتین ا‰و ائمۀ اطهار ˆمَثل اعلا و ســرمشــق عرفان راســتین پیامبر خدا

ــوم ــت. آنچه در عرفان اهمیت اعرفانی پیروی از معص ــی به آنها در نظر و عمل اس ن و تأس

ت. ن اساسـیر و سـلوک و تربیت عرفانی بر اساس تعالیم اسلامی و سرمشق معصوم، دارد

ــومهای علمای دین و عر هدایت ــاگردان مکتب معص ــیل که ش ند نیز در تربیت انافای اص

 عرفانی اهمیت بسیاری دارد.

ر و اما ســی؛ تواند مفید باشــد برای تفکر میای عنوان یک دانش و حوزه عرفان نظری به

 ســلوک عرفانی چندان وابســته به عرفان نظری نیســت و تنها با اشــتغال به عرفان نظری نمی

که رسیدن به مراتب عالی معنوی نیز منوط به اشتغال به چنان؛ سیدتوان به مقامات عرفانی ر

 مباحث عرفان نظری نیست.

ــاعر مانند  ــعار عارفان ش ــیاری از معارف عمیق و لطیف عرفانی در اش و  مولویبس

ید اصولِ اصولِ اصولِ  که خود او میچنان مولوی مثنویمنعکس شده است.  حافظ گو
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یت و  ترویج آن می دین اسـت. انس با این ادبیات و تواند به نحو لطیفی در رواج معنو

 بسط آن مؤثر باشد.

 هآداب این فرق نمایندۀ عرفان اصـیل اسلامی نیست و برخی از باورها وای تصـوف فرقه

های صوفیِ مدعی تشیع که برخی اعتقادات  ها با تعالیم اسـلامی فاصـله دارد. برخی فرقه

 یراهه م در مسیری بی، اند ت دینی بساطی پهن کردهآمیز دارند و در مقابل مرجعی مناقشـه

های تصـوف در پهنۀ جهان اسـلام جریان مثبتی هستند که باید  روند. در عین حال طریقت

ت محب؛ توجه به بعد معنوی اسلام: از آن حمایت کرد. سه ویژگی در آنها بسیار اهمیت دارد

ســلفی. اســلام از طریق همین گری متحجرانه  و مخالفت با افراطی بـه اهـل بیت پیامبر

ای ه ها توانسته است به بسیاری از نقاط جهان مثل آفریقا و شرق آسیا راه یابد و دل طریقت

 جویان بسیاری را برباید. حقیقت

های نوظهور نسبتی با عرفان ندارند و جز خطر و خسارت ارمغانی نخواهند  عرفان شبه

 های بی گونه جریان نه و مدبرانه با رواج اینهای هوشمندا از این رو باید با شـیوه؛ نداشـت

 ریشه و فریبکار مقابله کرد.

ــاتید این مکتب همچون  ــر ما مکتب عرفانی نجف و اس ــینقلی همدانیدر عص ، ملاحس

ند. اراهنمایان سلوک اصیل عرفانی ییطباطباو علامه  سیدعلی قاضی، مرتضی کشمیریشیخ 

ــته ــل گفتارها به ویژه نامه و ها نوش ــد معنوی های س وکی این بزرگان در تربیت عرفانی و رش

 بسیار راهگشاست.

ــیرت ــلامی جمع بین معرفت و بص ــلوک و تهذیب نفس، عرفان مطلوب اس مجاهده و ، س

ــط و  ــلاح افراد و ایجاد دگرگونی در اجتماع و برقراری قس ــی و اجتماعی برای اص ــیاس فعالیت س

ــعفی که در برخی بزرگان عرفان ما دیده  ــت. ض ــود میعدل اس توجهی به بعد اجتماعی کم، ش

این رو به بعد اجتماعی عرفان باید بیشتر توجه کرد و عرفان را از محصورماندن  از؛ اسـلام اسـت

 به میدان عمل اجتماعی و انقلابی کشید.، در محدودۀ خلوت فردی به در آورده
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خ ه بر رسوعلاو، سـاز شود برای اینکه عالم و عارفی وارد میدان فعالیت جتماعی تحول

ها و مقتضیات آن آشنا باشد و  باید با فرهنگ و معارف زمانه و چالش، در معارف اسـلامی

 ها برخوردار باشد. از دانشی گسترده در این حوزه

خود مصـداق بارز و برجسـته از عالم و عارف شـیعی است. او علم و ای خامنهالله آیت

ش جمع کرده است. اخصیت و زندگیزهد و طهارت و مبارزه و مجاهدت را در ش، بصیرت

طرح کلی اندیشۀ اسلامی توان دید. کتاب  این عناصـر را از عنفوان جوانی در وجودش می

 خوبی این بینش را به، که در اوایل دهۀ پنجاه شـمسـی مباحث آن ارائه شده است در قرآن

ان در تو هبری را میاعتنایی به دنیا از اوان طلبگی تا دوران ر زهد و تقوا و بی دهد. نشان می

زندگی بسـیار ساده و دور از تشریفات و تجمل او یافت. زندگی او چنان بود که هنگامی که 

به مشــهد آمد و چند روزی در منزلشــان اقامت  ربانی املشــینام آقای ه یکی از دوســتانش ب

ــت ــان را به جای دیگری انتقال داده، داش ــان اثاثیۀ منزلش ه از ینکو از ااند گمان کرد که ایش

، ای الله خامنهآیت( تعجب کرد، شان همین است که در منزل هستایشـان شـنید که اثاثیه

 ).۱۶۲ص، ۱۳۹۹

ــلوک و تهذیب نفس  های علمی و ســیاســی همواره دغدغۀ ســیر و او در کنار تلاش س

ــته ــ، داش ــینی و  بهاءالدینی، بهجت، امام خمینیاین وادی همچون آیات عظام  اندتابا اس حس

برده اســت. هنگامی که در  در ارتباط بوده و از انفاس قدســیۀ این بزرگان فیض می تهرانی

ذکرة تتنها کتابی که در کنار قرآن به همراه داشته ، شود زاهدان توسـط سـاواک دستگیر می

، همان( های عرفانی عرفای مکتب نجف است بوده که حاوی تعالیم سلوکی و نامه المتقین

اهمیت سلوک معنوی در زندگی اوست. به گواهی شاهدان  هدهند این امر نشـان ).۱۱۹ص

ها و روزهای زندان ساواک  شب، بندهایشان و مطابق آنچه در خاطراتشان آورده است و هم

ــت گذرانده را با عبادت و تلاوت قرآن می ــب: «گوید که خود میچنان؛ اس های ماه در ش

آید  کر فراهم شد. به یادم میدعا و ذ، رمضـان [در زندان سـاواک] برای من فرصـت تلاوت
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را خواندم که در آن در رکعت اول  "قل هوالله احد"نماز مستحبی هزار ، که در شب عید فطر

هایی فرصت ... در پنجمین زندان ... شـود توحید خوانده می هزار بار سـورۀ، پس از حمد

، ناهیم بلند آبود کـه از جهـت تربیـت نفس و توجـه به پروردگار و تدبر در آیات قرآن و مف

 ).۱۸۴ص، همان(» برایم بسیار سودمند بود

و  ها زندان، ها توان در بازداشــت ناپذیر وی را می مبـارزات و مجاهدات خســتگی

فرسـایش در دوران ژیم سـتمشـاهی در اسـناد معتبر مشاهده کرد. در  های طاقت شـکنجه

ن ساواک] بالای سرم گرایکی از آنها [شکنجه، زدندر حین شلاق: «گویند اطراتشـان میخ

خواســت از فلان کس یا از نهضــت اســلامی بیزاری بجویم. من اظهار  آمد و از من می

 ).۲۱۱ص، همان(» تا اینکه از هوش رفتم، دادند کردم و آنها به زدن ادامه می مخالفت می

من در این زندان « تر بود. های جسمی هم دردناک های روحی از شـکنجه گاهی شـکنجه

ــکنجه ــاهد ش ــاگردان خاص خود بودم ش ــیدعباس از جمله این افراد  ... ی تعدادی از ش س

وقتی از زیر شــکنجه  ... ]او بعدا در جنگ تحمیلی به شــهادت رسـید[بود  موسـوی قوچانی

ای گونه کرد. او را به ریش میکرد که دل انسان را ریش هایی می چنان نالهآن، گشـت برمی

د. یک روز او را بردند شکنجه کردند و برگرداندند. کردن سـابقه شـکنجه می وحشـیانه و بی

ــاعت خواب  ــکنجه کردند و برگرداندند. باز همین که س ــاعتی بعد دوباره او را بردند و ش س

 ، شـبانه فرارسید
ً
یمه در ن .او را احضار کردند و تحت شکنجه قرار دادند و برگرداندند مجددا

شــنیدم و با  روز فریاد و ناله او را میبردند. من شــب و  شــب هم او را به اتاق شــکنجه می

انگیزی بود که نظیر  گرفت. شــکنجه او ددمنشــیِ نفرت دلم آتش می، کرد که میای هرناله

 ).۲۲۲ص، همان(...»  نداشت

ا و ه گفت که شکنجه او بارها در حین بازجویی با شجاعت تمام به سفاکان ساواک می

گوید  ندارم و آماده شهادت هستم. وی میفشـارهای شـما بیهوده است و من از مرگ بیمی 

ــدم ــت ش ــرهنگ پلیس] گفتم« هنگامی که در زاهدان بازداش  : به او [س
ً
مرا در بیرجند  قبلا
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ــتگیر کردند و به نزد رئیس پلیس بردند. حرفی را که آنجا زدم ــما هم تکرار م، دس  یبرای ش

، ینی خود را انجام دهمکنم. به او گفتم شما مأمورید و من هم مأمورم. من موظفم رسالت د

انجام دهید. شما کاری بیش از کشتن من ، را که بر عهده داریدای توانید وظیفه شما هم می

» ؟ترسانیپس مرا از چه می؛ ام شدن آماده کردهو من خود را برای کشته از دستتان برنمی آید

 ).۱۰۹ص، همان(

یک  ،یت نفس و اعراض از دنیاآیا بدون معرفت عمیق و نیل به یقین و عشق به حق و ترب

ــمن قدرتمند می جوان بی ــت دش ــت که اگر ؟ تواند چنین رفتار کند پناه در دس ــکی نیس ش

 توانست چنین مبارز سـاواک هرگز نمی، افتاد پیروزی انقلاب اسـلامی قدری به تأخیر می

 های سـاواک به شهادت می باک و روح ناآرامی را تحمل کند و بالاخره در زیر شـکنجه بی

که پس از انقلاب هم وجودش برای دشــمن قابل تحمل نبود و او را تا آســتانه چنان؛ رســید

 ؛ عرفان و مجاهده راسـتین این استشـهادت پیش برد. 
ّ
در خانۀ امن و راحت بر پشتی  والا

 جاآوردن کار چندان دشواری نیست.هدادن و ذکرگفتن و اعمال مستحبی را بنرم تکیه

 گیرینتیجه

ای بر محور توحید اســت. خامنهالله در نظر و عمـل و بیان و بنان آیت عرفـان شــیعی

توحید فقط یک اصـل نظری کلامی و فلسـفی و عرفان نیست. توحید محور حیات معنوی 

نبوت و امامت منبع معارف ، کند. وحیاحســاس و عمـل تجلی می، اســت کـه در بـاور

، است الهی یدت نهایی که همانا لقاتوحیدی است که با تعلیم و تربیت انسان او را به سعا

شـود. تفکر و تعلم و تزکیه نفس با سـلوک در صراط شریعت و عبادت و انس و رهنمون می

ــلوک  ــتقرار عدالت خطوط کلی س ــتم و اس ارتباط قلبی با خدا در کنار مجاهده برای رفع س

 ایمانی و عرفانی است.
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